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   مقدمه

طبیعت شده    ضدهاي  از آن زمان که انسان اولیه روح خود را شناخت، متوجة نیرو

بود، چشمان شیطانیِ برق، صداي وحشتناک رعد و.... ترس باعث ایجاد خرافات و  

براي خود خدایانی خلق کرد که موج دریا، گردباد،    انسان منطق شد.    بودناثر  بی

که نیاز انسان از این حیث هاي طبیعت را توجیه کند. زمانیبارش باران و دیگر رخداد 

برطرف شد، به فکر بهتر زیستن افتاد و براي خود دنیاي معنوي خلق کرد تا جنایات  

ر پرداخت تا آثار و عقاید خود را و گناهان اندکی مرتکب شود. بعدها، انسان به تفکّ

(  ی بگذاردبدون آنکه چیزي از خود باق)  ثبت کند، زیرا از فراموش شدن پس از مرگ

هاي بسیار انسان، این ترس باعث شد، انسان براي خود ترسید. پس از پیشرفت می

تواند  هاست. ادبیات میآنهاي مختلفی از علوم را خلق کند که ادبیات یکی  شاخه 

اسطوره و  باشد  شهربازي  یکییک  تنها  بازي   شناسی  اسطوره از  آن.  شناسی؛ هاي 

هاي آن اعتماد کرده و سوار بر آن، در  فلکی است که افراد جامعه به جایگاه چرخ

ها از این جایگاه . یکی  کنندمیرا زیر پاهایشان تماشا    آسمان معلق هستند و جهان 

را براي رسیدن به    تواند انسان را از گناه و پلیدي دور کند و وينا می ئناست. دئِدَ

و    کندمینا؛ انسان را اهل تمیز  ئکردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک، راهنمایی کند. د

. تاثیراتی که دین زرتشتی نیز بر دنیا گذاشت کندمیراه را براي بهشتی شدن او هموار  

پرستی نبود. دین زرتشتی که در دوران شکوفایی پادشاهی این مرز و کمتر از مهر

. پادشاهان زرتشتی ایران، شودمیترین ادیان شناخته  ایرانیان بوده، از کهنبوم، دین  

ایرانیان تقلید کنند و  شدند که کشور با رفتار و کردار خود باعث می هاي دیگر از 

غلط  ها  آن   پیشرفت را در اداره کردن کشور به روش ایرانیان بدانند و این استدلال

از نویسندگان از اساطیر ایرانی الهام گرفتند؛ دانته نیز یکی از آن  بسیاري    .هم نبود
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و   روم  یونان،  اساطیر  از  که  است  مستقیمبیننویسندگان  به صورت  از    النهرین  و 

 مستقیم استفاده کرده است. اساطیر ایران به صورت غیر 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

و آگاهی   کمدي الهیو  نامهارداویراف هاي ضرورت این پژوهش، نگاهی به شباهت 

ها، نام دانته درکنار نام هومر  آناز الهام گرفتن دانته از دو اسطورة ایرانی که به کمک  

کمدي  نا در ئو شکسپیر قرار گرفته است. هدف این مقاله، تحلیل و تطبیق اسطورة د
است. دانته    نامهارداویراف هاي ایران و  و شباهت بسیار آن در جایگاه اسطوره   الهی

ی، ئپذیرفته که در این پژوهش به شکل بسیار جز  نامهارداویراف تأثیرات بسیاري از  

د به  در  مینا  ئتنها  را  ایزدبانو  این  جایگاه  و  الهیپردازیم    نامه ارداویراف و    کمدي 

نا و تأثیر این ایزدبانو در  ئسنجیم. با این سنجش، نوع نگرش دانته و ویراف به د می

 یابیم.میدر  کمدي الهیرسیدن به لطف الهی را در  

 

 پژوهش روش و سؤال 

بینارشته  دانش  زمرة  در  و  است  تحلیلی  ـ  تفسیري  مقاله،  این  پژوهش  اي  روش 

گیرد. در این پژوهش، به تحلیل و تفسیر اسطورة  ناسی ـ تطبیقی قرار میشه اسطور

  نامه ارداویرافپردازیم، همچنین از  می  کمدي الهیاسطوره در    نا و سپس ظهور اینئد

، ما را با سفر  کمدي الهیآوریم. دانته، نویسندة نیز در این پژوهش سخن به میان می 

از دوزخ    لیرژیسفر شامل دوزخ، برزخ و بهشت است، که و  نیا.  کندمیخود همراه  

ویراف نیز داراي دو دانته هستند.    ي در بهشت راهنما  سیآخر برزخ و بئاتر  ةتا طبق

به بهشت، سپس دوباره   2راهنما، که ایزد آذر و سروش هستند، است و از پل چینود
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  نامه ارداویراف ، نسخة ایتالیایی  کمدي الهی.  کندمیبه پل چینود و بعد، به دوزخ سفر  

 کمدي الهیهاي تر از آن است. با توجه به شباهت است که از لحاظ تاریخی، جدید 

نا استفاده  ئ، دانته چگونه از دکمدي الهیو وجود اساطیر مختلف در    نامهارداویراف و  

دکندمی ببینیم  بایستی  میان  این  در  ویژگیئ؟  چه  کیست،  سپس  نا  و  دارد  هایی 

 کشف کنیم. کمدي الهیجایگاهش را در  

 

 پژوهش ۀنیشیپ

هاي از دیدگاه   نامهارداویراف و    کمدي الهیکنون مقالات قابل توجهی دربارة مقایسة  تا

ارا شده ئ مختلف،  )ه  جویباري  قربانی  و  سلطانی  »تحلیل  1392است.  مقالة  در   ،)

مقایسه و تحلیل و چگونگی   « بهکمدي الهیو    سیرالعباد،  نامهارداویراف اي  مقایسه 

دهد. حیدري میرا تحلیل و با یکدیگر تطبیق  ها  آن   پردازند،میسفر این سه سفرنامه  

و    نامهارداویراف در مقالة »مقایسة تطبیقی بهشت و دوزخ در    (،1391)  و تسلیمی

یراف و دانته و همچنین مقایسة بهشت و دوزخ وهاي  و راهنما  دئنا« از  کمدي الهی

که قالب این دو اثر یکی است و بین این آثار    کندمیدانته و ویراف، براي ما روشن  

زاده و زهانی  دهد. حسنمیها را تطبیق  شباهت هاي بسیاري وجود دارد که آن  شباهت 

شناسی زرتشتی« نیز به روز قیامت در آیین زرتشتی  در مقالة »فرجام   (،1389)  زهان

نا چهرة خود را نشان ئشده. د  نا، رشن، سروش و... سخن گفتهئپرداخته شده و از د

. در این مقاله، بیشتر به تفکراتی پرداخته  کند مییر خود را بر انسان نمایان  دهد و تأثمی

در   که  )شود میمشاهده    نامهارداویراف شده  ثریا  پایان 1362.  در  »بررسی  (،  نامة 

الهیو    نامهارداویراف اي  مقایسه  بر  کمدي  شرقی  تفکر  تأثیرات  به  الهی «    کمدي 

سنجد. تمامی  می   نامه ارداویراف و    کمدي الهیهاي بسیاري را در  پردازد و شباهت می

یکی ها  آن   که این دو اثر کاملا عرفانی هستند و ساختمان  کنندمیاین مقالات اثبات 
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(، در مقالة »الگوبرداري یا خلاقیت در بازآفرینی کمدي الهی« 1389است. حجازي )

می اشاره  نکته  این  یکدیگر  به  با  را  واقعیت و خیال  الهی  در کمدي  دانته  که  کند 

به    آمیزد و همچنین این اثر، از شرق تاثیر پذیرفته. بسیاري مقالة دیگر هم مربوط می

اي جهت بررسی اساطیر ایرانی در  مطالعه شد، اما مقاله   نامهارداویراف و   کمدي الهی

 مشاهده نشد.  کمدي الهی 

 

 بحث و بررسی

 کمدی الهیبا  نامهارداویرافالف( نقاط اشتراک 

این دو سفر به دنیاي معنوي و تفسیر حال و هواي افراد نیک در بهشت و افراد بد  

، از ترس دوزخ و مجازات، دست از گناهان  هاانسان از    سیاريبپردازند.  میدر دوزخ  

  کمدي الهی وسطی  زنند. دانته، در دوران قرونهاي نیک می کشند و دست به کار می

کاملا  دوره  آن  براي  که  است  مسیحیت  عیسی و  ستایش حضرت  در  نوشته و  را 

رین شباهت این  تبه دنیاي معنوي )دوزخ و بهشت( مهمبوده است. سفر دانته  طبیعی  

است  اثر  موجوداته عذاب.  دو  و  دوزخ  روان که    اهریمنی  اي  سفر،  دو  هر  در 

در  که اي بهشت و فرشتگان ه پاداش . در مقابل، کنندمیي ناپاک را مجازات  هاانسان 

از منظر دانته درست مانند فروهر از    انسان روح  پاک حضور دارند.  کنار روان افراد  

که از شدت آن   یندبنور بسیار زیاد میر  د  ، وجود خدا رادانتهمنظر ویراف است.  

نیز،.  نددبمانش را می نور، چش اما جسمی  شیند و صدایی می بمی نور    ویراف  نود، 

روان    ، نیز  یند. دانتهبرا در بهشت و نور بسیار می  نیکوافراد  روان    ،راف ییند. وبنمی

هاي دیگري نیز میان این دو اثر وجود  . شباهت ندبییمنور مطلق  در    رانیکوکاران  
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بلکه دانته از فرشتگان و به یکدیگر است  ها کاملا شبیه  دارد و تنها بسیاري از عذاب

 .کندمیها نیز استفاده  راهنما

 

 ا و چیستا نئِدَب( 

معنی ا آمده و مانند کلمة چیستا، مؤنث است و از »دا« که به  دئن  اوستاکلمة »دین« در  »

باشد.کلمه سانسکریت »دهی« چنانکه ملاحظه اندیشیدن و شناختن است مشتق می

ریشه و بنیان کلمة دین در فارسی آریایی است. براي دین، کلمه عربی اصل    شودمی

و بنیانی در السنة قدیم سامی موجود است. در زبان قوم سامی، نژاد آکاد که در شمال  

را اخذ کردند، کلمات »دِنو«  ها  آن   ها تمدناند و بعد، بابلیعراق حالیه سلطنت داشته

و »دینو« به معنی قانون، حق، قضاء و حکم است. »دانو« یعنی حکم کردن، »دیَّان«  

یعنی حاکم و قاضی. در عبري و آرامی، »دین« و »دینَ« به معناي قانون، حق، قضاء و  

به  حکم است؛ »دان« یعنی حکم کردن، »دیَّان« و »دیَّانا« یعنی حاکم قاضی. »مِدینتَ«  

معناي مدینه و شهر است. لغات عربی »دین«، »دیَّان« و »مدینه« از آرامی داخل زبان  

الدین« یعنی  معنی محل حکم و قضاست؛ »یوم  است. »مدینه«، در اصل بهعربی شده

معناي رسم  روز محاکمه، کلمه دین در عربی نخست به معناي حکم و قضاء، دوم به

 (157: 1377)پورداوود .« یین است معناي کیش و آ و عادت، سوم به

 7و مهر  6، ارت5، رشن4، سروش3و خواهر چیستا 2، دختر اهورامزدا و سپندارمذ1دئنا 

  ن ی د  کلمه  .هستندسپندارمذ    ارانی از همکاران و    ارت  زدی ا  و   آبان  زدی ا،  دئنا   زد یا.  است 

 . نیز به همین معنا است   هاگات و در  انسان است    معنويوجدان و حس    یمعن  غالبا به

»از آنجا که راهبر آدمیان پارسا در دنیاي فراسویی است، ایزدبانوي راه و سفر نیز به  
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است که   ینگهبان  ةفرشت  يلگواچون او کهن»  (34:  1393)آموزگار    شمار آمده است.«

: 1989  1)کوربین   .«هست   زین  یخشد، قاضبی و الهام م  ندکمی  ت یمؤمن را هدا  یزندگ

انسان  ئناد  (42 انسان است که اهورامزدا، آن را در باطن  از پنج قواي  ، دومین قوه 

گذاشت تا انسان از کار نیک و بد خود آگاهی پیدا کند. کار نیک انسان را دوست  

که از   کندمیجوید. او همچنین، انسان را راهنمایی  دارد و از کار بد او بیزاري میمی

»کسی که به فرمان وجدانش رفتار کند، از  کار بد دوري کند و کار نیک را برگزیند: 

ماند. برعکس آن که  ( آرام و سربلند میدئناو وجدانش )  شود راه اخلاق دور نمی 

«  شود.میبیند و آلوده  ي او رنج میدئناوجدانش را ندیده گرفته و زیر پا بگذارد...  

است و فناپذیر نیست   این قوه، آغاز و پایان ندارد، از جسم جدا  (91 ـ90:  1374)مهر  

بر پل    ئنااز مرگ جسم انسان نیز همواره وجود دارد. پس از مرگ انسان، د  و پس

نمایان   انسان  روان  مقابل  در  دنیوي  شود میچینود  زندگی  در  انسان  اگر  به  . 

به صورت دختر زیبا و پاک در مقابل    ئناباشد، د  گوش فرا داده  ئناهاي دراهنمایی

گفتار، کردار و پندار نیک تو مرا به    گوید:و به او می  شودمیروان انسان نیک نمایان  

این زیبایی و پاکی آفرید و من اعمال نیک تو هستم.، اما اگر انسان در زندگی دنیوي  

به صورت زن زشت   ئناباشد، د  اهمیتی نداده باشد و گناه کرده  ئناهاي دبه راهنمایی 

»بیشتر با    ئنادر مواجه شدن با دما  .  شودمیو کثیفی در مقابل روان انسان بد نمایان  

با   که  ينور  (331:  1392)وکیلی    «.اي راهنمانیرویی روانی سر و کار داریم تا فرشته 

. پس از شب سوم مرگ  ندکمیرا ممکن    او  دنیدآید،  نا به وجود می ئد  ظاهر شدن 

یابد. او سرمست شده  هاي اهورایی میانسان نیک، او خود را در مکانی زیبا، با گیاه

بو که از جنوب بویی در عجب است. ناگهان بادي خوشهمه زیبایی و خوشو از این

 هاست(. وزد )قسمت جنوبی جایگاه نیکیمی
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  ياو نمودار شود. دختر  به  يدختر   کریپ  ( بهوجدانش)   دین خود اوباد،    نیوزش ا  در»

بازوان سف  با،یز با  با سرخوش  رومند،ی ن  د،یدرخشان،  بالا،  برآمده، هنهیو، راست  اي 

شر  کوتن،ین اندازنفیآزاده،  به  کالبدش  ساله،  پانزده  نظر  به    ن یرتابزی  عیجم  ةژاد، 

دختر جوان، تو  اي او خطاب نموده بپرسد: به نیدروان مرد پاک  آنگاها. ب یمخلوقات ز

د  ییاهردخت  نیرتدامانخوشاي  تو   ؟یستیک  من  آن  پس.  مادهیکه  او   از  خود  دین 

  ک یکردارِ ن  کیگفتارِ ن  کیپندارِ ن  کیجوانمردِ ناي  : تو او پاسخ دهد  )وجدانش( به

ا دوست داشت  و رکه ت  یپرسد: پس کجاست کس  جوانمرد.  تو هستم  نیمن د  ن،ید

و قدرتِ به دشمن   روزمندیپ  يِرویو ن  ییو ب و خوش  ییبایز  و  یکیو ن  یبزرگ   ياز برا

پندارِ   کیجوانمردِ ناي  پاسخ دهد:  دختر ؟آییمی  نظرم  به  تو   که  آنچنان(  تو )  ةغلبه کنند

  نیا يشتنی از برا دا که مرا دوست تو هستی  آن کس  ن،ید کیکردارِ ن  کیگفتارِ ن کین

 ةنندکو قدرتِ به دشمن غلبه  روزمندیپ  ي رویو ن  ییو ب و خوش  ییبایو ز  یکیو ن  یبزرگ 

و به    دیسوزانیلاشه م  ي گرید  يددییتو م  یوقت .مآیمی  تو  نظر  به  من  که   آنچنان  )من(

م  خت پردا می  یرستپبت  ستم  درخت   دیورزیو  نشسته  د، یربمی  راها  و  تو    ،آنگاه 

و مرد پاک را که از   يتودسی هورامزدا را ماو آذر    کیي نهاو آب  يسرود یم  هاگات

  ،یر ساختتمرا محبوبی. محبوب بودم، تو  ساختیخوشنود م   سدریو دور م  کینزد

بودم،   هیاپدبلن  ،یر ساخت تمطلوب بودم، تو مرا مطلوب  ،یساخت  رتابیبودم، تو مرا ز  بایز

بلن مرا  از    یر ساختتهیاپدتو  اهورامزداپاین  و  را   شهیهم  يس، من  معتمد  ستوده و 

ستا نمود  شیمردمان  بهار  ؛  167 ـ169:  1377پورداوود  )  .«خواهند  :  1391ر.ک. 

 ( 36 ـ35: 1367 روایت پهلوير.ک. ؛ 304 ـ303

نزدشبانه  روانش سه  رد،ی بم   يکه بدکار  یهنگامهمچنین  » آن کافر    سر  یکی روز در 

پناه بگ   به  انددیو نم  دیرگ یو م  ودریم   در   کهچنان. سپس در روز چهارم،  ردیکجا 

به  اوها  یو د  ، يزار  و  هیگر   زهیکه به دوشاي  هزیپس دوش  :دنشکیسمت دوزخ م  را 

که هرگز    ی: تو که هستدیو بد گ   ةزیروان بدکاران به آن دوش  .دیآ  شاهریبه پذ  اندمینم

  زه ی: من دوشدیو گیبه پاسخ به او م  دم؟یر ندتاز تو بدتر و زشت   يبد  ةزی دوش  ی تیدر گ 

که چون    رای. زنی د  بدبد گفتارِ بد کردارِ    شِیزشتِ بد انداي  بلکه کردار توام،  ستم،ین

  وانیو د  يکرد  یرست پیو و د  یکرد، آنگاه تو نشست  زدان یپرستش ا  یکه کس  يدیتو د

کرد و    ییرایو پذ  یرا مهمان  ک یمردم ن  یکه کس  يدی. چون ديدیو دروجان را پرست 



 83/  ...و نامهرافیارداودئنا در   ةاسطور قیو تطب  لیتحلـــ ـــــــ ـ1404ـ تابستان 79ـ ش 21س

 کیآن که از دور، آنگاه تو مردم ن فراز آمد و چه به  کیآن که از نزد داد، چه به هیهد

که    يدی. چون تو دیرا بست  در خانه  یحت  ،ينداد  هیو هد  يو خوار کرد  ریرا تحق

گفت، آنگاه   کیراست داد و گفتار ن  یگواهراست کرد، رشوه نستد و    يداور  یکس

. منم آن  یگفت  یو گفتار نادرست  يدروغ داد  یو گواه  يدروغ کرد  يو داور  یتو نشست

  حرمتی. چون بي و کرد  یو گفت  يدیشیکه اند  يبد و گفتار بد و کردار بد   ةشیاند

و    ،يکرد  رتاحترامیاحترام بودم، تو مرا بیو چون ب  ي ر کردتحرمت یبودم، تو مرا ب

- 16  :1354  مینوي خرد)  ي.«ر کردتاتو مرا رسو   شستم،نیم  انیرسوا  يار ج چون د

   (62-60 :2713 1ر.ک. ژینیو ؛51

است با گفتن: من   يتو هستم، مساو  يمن دئنا  :دیوگیکه فرشته به روح م   یهنگام»

در دین زرتشتی ما بر روي پل    (12:  1983)کوربین    «.تو  يتو هستم، زمان ابد  ت یابد

وجود یک فرشته، شبیه به دئنا  شویم. در دیگر تفکرات نیز  رو میبه نا روئچینود با د

.  هیلیدر اسماعرو شدن انسان با خودش بهرو یا 2بودیسم  خالص دارد؛ مانند سرزمین 

در مقابل روان  ،  ت یابد  دراست که    یطوس  نیلدایر نص  ةفرشت   نا در اسماعیلیه،ئد  معادل 

می  قرار  معنوي(  در    را  شخودانسان،  و  یرد  گانسان  )دنیاي  )ر.ک.   .ابدیی مآسمان 

نا، تشویق انسان به دور شدن از  ئر واقع زیبا بودن این فرشته و دد(  40:  1318طوسی  

بدي و انجام دادن اعمال نیکو است؛ زیرا قرار بر این است که انسان، اعمال و رفتار  

دهد و احساسی میآگاهی را به انسان  ناست که  ئخود را در ابدیت ببیند. در کل، د

ماند تا زمانی که در اي باقی مینا، به گونه ئرسد در دکه در آن لحظه به انسان می

نا وجود نخواهد داشت،  ئمقابل انسان ظاهر شود. انسان در دنیاي مادي بدون وجود د

، اما احساس  کندمیزیرا دیگر احساس و آگاهی نسبت به چیزي ندارد. انسان اندیشه  

بینیم که . پس می کندمیدهد و او را آگاه  مینا به انسان  ئنسبت به آن موضوع را د

نا از هم جدا  ئنا باهم و جدا نشدنی هستند مگر پس از مرگ، که انسان و دئانسان و د

یابد که اعمال  گیرند. در آنجا، روان انسان در می و مقابل یکدیگر قرار می  شوند می
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میان بیاید، اما از ایزد چیستا    سخن به  دئناممکن است که از  نیکو داشته یا خیر. غیر

»ممکن است که چیستا    ، چیزي گفته نشود.شود میذکر    دئنانام او با    اوستاکه در  

و معرفت است و  ی به معناي دانش  شکل معمولی کلمه اصلی چیستی باشد، چیست

:  1377)پورداوود    معنی دیگر که اندیشه و آگاهی و آیین و دستور دینی باشد.«  بسا به

ا  ستایچ   (159 نزد  نی د  يبانوزدی با  و    کیارتباط  دیندارد  به    یشت در  مربوط  که 

او ایزد بانوي آگاهی، دانش  ؛پردازدمیدرواقع به وصف چیستا   است، دئنا يبانوزدیا

در  و فرزانگی است و وظیفه او هدایت انسان به راه راست )در هر دو جهان( است. »

 .« تازدی مهر م  ة چپ گردون  ي راست کردار از سو  يستایاست که چ   آمده   شت یر مه

 شود می که باعث    اياسطوره( است؛  دئناچیستا، واسطة خواهرش )  (34:  1393)آموزگار  

انسان   ،عمل  نیا  انداز جلسه معاد تبدیل شود.چشمعمل خوب و عبادت انسان به  

باتیم  ینیو موجودات زم  یبهشت  که موجودات  دده میقرار    ییرا درجا هم    وانند 

. در  شودمی( کسی زیبا  دئنابه واسطة چیستا است که وجدان )  ارتباط برقرار کنند.

نا ئهر ماه بر عهدة چیستا و د  24روزه بزرگ و کوچک، نگهبانی روز  سی  24فقره  

گیرند: »دین نیک  گیرد و مورد پرستش قرار میکنار یکدیگر قرار میها آن  است، نام

  اوستا)  ستاییم.«آفریدة اَشَوَن را میترین چیستايِ مزدا ستاییم. راست مزداپرستی را می 

( زیبایی و زشتی  دئنااز طریق این آگاهی )چیستا( است که وجدان )  (635:  2ج،  1385

و بلعکس از طریق وجدان است که انسان نسبت به عمل خود    کندمیرا برداشت  

 آورد. آگاهی بدست می

 

 کمدی الهیو چیستا در  دئَِناج( 

بیند که به تعبیر  بینیم که دانته خود را در جنگلی تاریک میمی  کمدي الهیدر ابتداي  

( و اکثر مفسران از لحاظ تمثیلی نماد گناه و فساد است و  کمدي الهیشفا )مترجم  
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که نشان از  ( 81 الف:7813 1)آلیگیري نویسد: »راه راست را گم کرده بودم.«دانته نیز می 

  ناگهان سه که خود را از تاریکی نجات دهد،    ندکمیاو سعی  سردرگمی دانته است.  

 . »این سه جانور معمولاً به لنگ، شیر و گرگ ماده: پبیندحیوان را در مقابل خود می

به عنوان شهوت شوند میهاي تمثیلی دیده  عنوان چهره ، غرور و آز  . براي نمونه، 

و او   شوند میاین حیوانات، به دانته نزدیک  (  36:  1987  2پاتریک )کرک «.  شوند میتعبیر  

آید که شخصیتی  او می   )نماد آگاهی( به کمک  3، ناگهان روح ویرژیل ترسانندرا می

 ویرژیل .  باشد  راهنماي دانتهدارد    ت یمورأم  کهاست    4س یبئاتر  ةفرستادزنده نیست و  

 زیرا   سپرد،و مأموریت راهنمایی تو را به من    آمدبه دوزخ  : بئاتریس  دیگوی دانته م  به

  )عقل و فکر دانته فقط و فقط در گناه است تا وجدان او به داشتم  در دوزخ قرار    من

بازدرد می از گناه  دانته میمیآید و عقل را  که   ییستایچ   فرستد(.دارد و به کمک 

د. راه راست را به دانته نشان بده در سردرگمی،    موریت دارد کهأو م دئناست    ةفرستاد

و   کنندمیمرگ  يکه آرزو یگناهکاران د،ه دمیرا به دانته نشان   کاران دوزخاو گناه 

او به کمک ویرژیل،   ؛ حتیبشود   اد یها  آن   از  خواهندیخ نمز دو  نییدر طبقات پا   یحت

و روان انسان  تا درک کند گناه به چه اندازه روح    کندمیمستقیما شیطان را ملاقات  

نابود   به دانته دست    .کندمیرا  بئاتریس  میتصاویر و احساسی که  دهد، قاعدتاً بر 

 .  گذارد، درست مانند دئناتأثیر منفی می

را هفت بار بر روي پیشانی دانته حک  «Pبیند که حرف »اي میدانته، در برزخ، فرشته 

« همان هفت  Pبه معناي گناه و حک کردن هفت »  5که نشان از کلمه پکاتو  کندمی

گناه کبیره است. دانته در هر طبقه از طبقات هفتگانه برزخ از آلایش یکی از این 

اي یک نشان از آن هفت نشان  و هربار فرشته  شود میحروف و گناهان کبیره پاک  
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هرچقدر ارواحی :  دیگویم  به دانته  برزخ  سرود پانزدهم  در  لیرژیو.  کندمیرا، پاک  

و    شوندمیها هم بیشتر  داشتنیدوست   ،روند بیشتر باشند که به آسمان )بهشت( می

کن  را ببینی. فقط سعی    سیئاتر، صبر کن تا بکندقانع نمیتو را    هاي من،اگر حرف

  ن یاات محو شده، آن پنج زخم دیگر هم درمان شوند.  تا همچنان که دو زخم پیشانی

و هرچیز ناپاکی  ها  عذاب  د یبا   ،دهی نرس  سی دارد که تا دانته به بئاتر  نز ایسخنان نشان ا

که کنار    ییاه که نشان از گناه   سی بئاتر  يبایز  ةتا همان چهررا به فراموشی بسپارد  

و توسط بئاتریس   تواند به ویرژیل که آگاهی اوست می  دانته؛  ندیرا بب  گذاشته شده 

دهد تا وجدانش پاک و زیبا شود.   ، گوش فراگوید)وجدان دانته( این سخنان را می

عقل  »  ؛ودشمیتمام    لیرژیو  ت یمورأو م  دآیی م  سیبرزخ، ناگهان بئاتر  امیدر سرود س

اي اتریس( وسیله ئ؛ ایمان )ب( سی )بئاتر  مانیبه ا  دنیرس  ياست برا   اي)ویرژیل( وسیله 

که با   یعقل و عمل  ةفیدر واقع وظ(  98:  1377بورخس  )  براي رسیدن به الوهیت.«است  

که با توجه    درسیم  وجدان  ظهورو حال نوبت به    هدیرس   انیانجام شده به پا  یآگاه 

. دانته در نامه خود به کان گرانده، که به لاتین به اعمال دانته؛ یا زیباست یا زشت 

ارواح بعد از مرگ    ت یکاملا موقع،  کمدي الهیترجمه شده، نوشته است: »موضوع  

  اجر   ای  عذاب  ش،یاه یستگی شا ا ن  اها ییستگی است که با شا  یانسان  ،هی و به کنا  ت اس

از سه    کمدي الهی(  30:  1377)بورخس به نقل از آلیگیري    «. کندمیخود    ب یرا نص  یاله

دانته )انسان(، ویرژیل )چیستا( و بئاتریس )دئنا( تشکیل    ي، شامل:شخصیت محور 

، درواقع شایستگی ندکیمهاي بئاتریس تشکر  دانته در طول بهشت از راهنمایی  .شده

  . داندشایستگی بهشتی و جهنمی بودن را در پیروي از وجدان انسان )دئنا( می ا و ن

سرود  در  ستاید.  وید و اعمال نیک را میج بئاتریس نیز مانند دئنا از گناه دوري می

هاي بر بیند که پرد در آن سوي رود میرا    سی بئاتر  ،دانته  ؛برزخ   کمیویس  ام ویس

  ! من بنگر  در»نیک  :  دیگوی م  سی بئاتر  را پوشانده.  روي صورت و سرش است و او

این سخن به مانند زمانی است که   (967:  1386آلیگیري  )  .«امچه یمن بئاتري، آري،  آر
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گرید،  و می  ود شمیدانته متوجه رفتن ویرژیل  گوید من اعمال تو ام.  نا به انسان می ئد

یکم وهاي خود بگرید. در سرود سیا گوید که باید بر خطاما بئاتریس به دانته می 

و گناهانش    کندمیمقابل فرشتگان سرزنش  برزخ، بئاتریس از همان ابتدا، دانته را در  

اي براي گناهانی که مرتکب شده، ندارد و سکوت هکنندگوید، دانته نیز دلیل قانع را می

دهد: »در میان آن میبئاتریس ادامه    گیرد.وسرش را از خجالت زیاد پایین می   ندکمی

انگیختم تا مگر به دوست داشتن خوبی که در ماوراء آن  می   که در دل تو بر ها  ق شو

در این    (974 ـ973:  ب1378)آلیگیري  هیچ چیز شایان علاقه نتوان یافت وادارت کنم.«  

می  بئاتریس،  میبسخن  که  نیست  جدا  دانته  از  بئاتریس  که  شوق  ینیم  تواند 

دانته بر ددوست  دانته    اشتن خوبی را در دل  به  بئاتریس  مانند دئنا.  انگیزد، درست 

که  می نشانت  گوید  را  )دوزخ(  گناه  سرنوشت  باید  که  شدي  گناه  مرتکب  آنقدر 

از شرمندگی، ممی بئاتریس تأکید  رید. »همة مفسران بر سخت گیدادم. دانته  گیري 

بئاتریس مانند دئنا (  91:  1377)بورخس  «  .هادارند؛ چند نفر دیگر بر زشتی، برخی نشانه 

و دلیل این رفتار و ظاهر او،   شود میگیري و زشتی در مقابل دانته ظاهر  با سخت 

)فراموشی(   از رود لتهبا کمک یکی از فرشتگان  دانته    هاي دانته است.راهیگناه و گم

تا بتواند به    کند میهایی را که مشاهده کرده، فراموش  نوشد و گناهان و عذابمی

گذارند و دانته زیبایی  پا به بهشت می  سیبئاتراز زمانی که دانته و    ؛بهشت سفر کند

دانته  شود مینیز زیبا و زیباتر    سی بئاتربیند،  می ابتداي سرود هجدهم بهشت،  . در 

به    کندمیرا توصیف    سی بئاترزیبایی   میانة همین سرود  نگرد و می   سی بئاترو در 

بود   بار که او را دیدهکه زیبایی او از هروقت دیگر، حتی از آخرین  کندمیاعتراف  

تر ک ینزد  یهرچقدر دانته به موهبت اله  کم،یو    ست ی در سرود باست.    بیشتر شده

 شودمیتر  و پاک  کندمی  یاو طبقات بهشت را طزیرا    ودشیمتر  بایز  سیبئاتر  شود می

رسد که دانته او را به ذات پروردگار  . این زیبایی به حدي می شود میو از گناهان دور  

بئاتریس تا اواخر بهشت، دانته را راهنمایی کرده و در طول بهشت زیبا    .کندمییه  تشب
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زیباتر   هر  شود میو  دئنا،  مانند  می   )بئاتریس  زیبایی  دانته  نزدیک چقدر  و  تر  بیند 

افتد، که زیبایی  ام اتفاق می اوج این زیبایی در سرود سی   (.شود میتر  ا ، زیبشود می

انداز   سیبئاتر دانته نمی  شودمیاي  هبه  ا   تواند زیبایی او را توصیف کند؛که   ن یدر 

ترین و وجدان دانته به زیبا   بهشت است   یانی ند که طبقه پاادهی رس  یلها  سرود به عرش

دانته زیبایی می  رسدحد خود می انسانی پاک  بزیرا بهشت زیباست و  یند، به یک 

زیبا    شود میتبدیل   نیز  او  دئناي  دانته،  شود میو  س.  سرود  که  کم یویدر  زمانی   ،

  د یام  يِدار یپا  یةکه ما  ییبانو  يا»  گوید:، به او میخواهد به آسمان بروداتریس می ئب

بخاطر رستگار  یمن ب  ، من   يِو  پايکه    ي داد  نداتن  نشان    جاي  خویش در دوزخ 

همه را مرهون آن ام دید، اقرار دارم که این هایی را توانسته گذاري، اگر چنین چیز

بودم و آزادم  من ارزانی داشت. بنده    خواهی تو بهبرکت و نیرویم که توانایی و نیک 

باره در قدرت خویش  ي، و این مهم را از جمله طرق و با همة وسایلی که در اینکرد

 چنان مشمول کرم خویش دار، تا مگر روح من کهداشتی به سامان رساندي. مرا هم

هم گزیند  جدایی  تنم  از  کردي،  درمانش  باشد.تو  تو  خاطر  پسند  )آلیگیري   «چنان 

خواه است و به دستور خداوند،  بئاتریس نیک   که  کندمیدانته، اقرار    (1593:  ب1378

ویرژیل را به کمک دانته بفرستد و دانته را از عمل بد  ود، تا  ری بئاتریس، به دوزخ م

  ة و سردرگمی آگاه کند )دئنا در دین زرتشتی همانطور که ذکر شد، انسان را به وسیل 

که از اعمال زشت دوري کند و پس از مرگ، با توجه به    کند میچیستا راهنمایی  

بینیم که  جوید(، همچنان می ارد یا از او بیزاري می دیماعمال انسان، یا او را دوست 

دانته خواستار راهنمایی از سوي بئاتریس است که پس از مرگ نیز روحش مورد 

هایش را از او دریغ نکند خواهد راهنماییتأیید او باشد )درواقع از دئناي خود می

اتریس براي ئبکه پس از مرگ نیز، روان دانته از سوي دئنا مورد رضایت قرار گیرد(.  

گو با روان بر پل  ونا نیز پس از گفت ئرود. دآسمان می  زند و به ار لبخند می بآخرین 

پایه است و روان با سه گام  ، نردبانی که سه کندمیچینود، او را تا نردبانی همراهی  
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گفتار سرود  که  خانة  به  است،  نیک  کردار  و  نیک  پندار  بی  نیک،  پایان( )روشنیِ 

به ستاره پایه، دیگر را تا به ماه پایه و سدیگر را تا به  رسد؛ »نخستین گام را تا  می

اتریس نیز، ابتدا دانته  ئب(  131:  1395دادگی  )  روشن است.«  1خورشید پایه که گرودمان

نوشد و گناهان را  شده و از رود لته می دارد، سپس دانته شرمنده را به اعتراف وا می 

باز  س  ، پکندمی فراموش   الهی راهنمایی  ئآن،  او را از اول بهشت تا عرش  اتریس 

ها تعداد )در آسمان و فلک به فلک، مانند ستاره، ماه و خورشید پایه که تن  کندمی

اتریس همان دانته است، همان وجه خوبی و بدي که با  ئتفاوت دارد(. بها  آن   طبقات

مقابلش ظاهر  گیرد و  ناي انسان شکل میئکه د  گونههمانگیرد.  اعمال دانته شکل می

نشان دادن عرش الهی را اتریس پس از راهنمایی دانته، به آسمان رفته و  ئ. بشود می

   سپارد.به سن برنارد می 

 

 نتیجه 

به وسیل   الف(  را،  دانته  راهنمایی    ةبئاتریس،  با  کندمیویرژیل  گناه  از  را  دانته  ز  و 

فرستد تا دانته، به دوزخ می دارد و همچنین دانته را با ویرژیل که آگاهی اوست  می

در دوزخ نسبت به کثیف بودن گناه احساس بدي پیدا کند. این احساس را بئاتریس 

او وا انسان را راهنمایی  می  بر  مانند دئنا که  از بدي دوري    کندمیدارد. درست  و 

، انسان را  ند کیماي بین خود و انسان  ه ستاید، چیستا را واسطجوید و نیکی را میمی

 ؛کندمی ، آگاه شود میرساند و انسان را نسبت به گناهی که مرتکب به آگاهی می 

رو  جایگاه بئاتریس در بهشت و نیکی او بسیار است، اما زمانی که دانته با او روبه ب(  

طور که مفسران  او در طبقه پایانی برزخ )قبل از بهشت( قرار دارد و همان  شود می

اي که بر روي چهره بئاتریس است، زشتی اوست. دانته در  هدلیل پرد ،  کنندمیاشاره 

گناه و عذاب مشاهده    هادوزخ،  پیدا    کند میرا  بدتري  احساس  دانته،  طبقه،  هر  و 
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. دئنا، فرزند  شودمی گیر شدن بئاتریس نیز  که منجر به زشت شدن و سخت   کندمی

اهورامزدا است و جایگاهش در بهشت است، اما بر روي پل چینود، در دنیاي معنوي، 

گیر . اگر روان گناهکار باشد، به شکل زنی زشت و سخت شود میظاهر  ها  بر روان

 ؛شود میکه بئاتریس ظاهر   گونههمان، شود میظاهر 

طور که ذکر کم، هنگام سرزنش کردن دانته توسط بئاتریس، همانیودر سرود سی  ج( 

می  دانته  به  بئاتریس  بر    :گویدشد،  دلت  در  من  را  خوبی  داشتن  دوست  شوق 

توانستم عاقبت گناه را به تو نشان دهم ا می هانگیختم، اما تو گناه کردي و من تنمی

توانند در دو دنیاي متفاوت  )سفر دانته و ویرژیل به دوزخ(. بئاتریس و دانته قطعاً نمی

انگیزد. پس بئاتریس مانند دئنا که در  ر باشند و بئاتریس بتواند احساسی در دانته ب

گونه شوق دوست داشتن خوبی را در دانته  درون انسان است، درون دانته است و این

اش  نمایی در زندگیانگیزد )به همین دلیل است که دانته، از بئاتریس طلب راه میرب

(. دئنا نیز قبل از مرگ انسان، از انسان جدا نیست و شوق دوست داشتن کند میرا  

انگیزد که انسان مرتکب گناه نشود و پس از مرگ انسان،  میر خوبی را در دل انسان ب

 ؛شود میمقابل روان ظاهر  

یند و بر شکل بزیرا دانته زیبایی می   شود میبئاتریس در طول بهشت زیبا و زیباتر    د( 

زیبایی واند  تهاي که در آخرین دیدارشان، دانته نمی گذارد به گونبئاتریس تأثیر می 

بئاتریس طلب   از  دانته چون هنوز زنده است،  بئاتریس را توصیف کند. همچنین، 

زیبا ،  از مرگش مورد رضایت او قرار گیرد  که پس   کندمیاش را  راهنمایی در زندگی 

نیک، گفتار نیک،    باشد و دیگر او را سرزنش نکند. دئنا نیز هرچقدر انسان به پندار

زیباتر   ببیند،  زیبایی  باشد و  نزدیک  نیک  طور که گفته شد،  و همان  شود میکردار 

 ؛ اي است که یکی از وظایف او، راهنمایی کردن انسان به کار نیک است هقو

راهنمایی    ه(  را  دانته  آسمان    کندمیبئاتریس،  به  الهی،  به عرش  رسیدن  از  قبل  و 

هاي او گوش فرا داده باشد را تا یک نردبان  رود. دئنا نیز انسانی که به راهنماییمی
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و انسان با این راهنمایی به ستاره، ماه و خورشید    کندمیپایه است راهنمایی  که سه 

 رسد.پایان می پایه و روشنیِ بی 

می  نتیجه  ذکر شده  دلایل  به  توجه  لحظه  دانته،    که  گیریمبا  تا  ویرژیل  از ظهور 

ها آن   تمثیلی از دئنا و چیستا )که همیشه نام  ةخداحافظی بئاتریس و دانته، به شیو

هاي هاي دئنا را به بئاتریس و ویژگیو ویژگی  کندمیبا یکدیگر است( استفاده  

چیستا را به ویرژیل )جنسیت او تغییر کرده، که به دلیل علاقه زیاد دانته به ویرژیل  

نوشته  و  می بوده  تاثیر  دانته  بر  نویسندگان  دیگر  از  بیش  ویرژیل،  (  گذاشته هاي 

اتریس داده  ئ نا را به بئهاي دنا تاثیر پذیرفته و ویژگی ئ. بنابراین، دانته از ددهدمی

داند و  می  ( نائد)  این قوه آدمیاست. همچنین دانته، راه موفق شدن را در پیروي از  

 رسد.با راهنمایی او به موهبت الهی می
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The beliefs and thoughts of a nation's people are reflected in its myths, 

archetypes, and subsequently in its religion, gradually becoming part of its 

cultural identity. Daena, as one of the spiritual components of human beings 

and a goddess in Zoroastrianism, holds a significant place among the followers 

of this faith. This goddess is mentioned in various texts and works from 

different cultures, which indicates her elevated status.  This study first explains 

the concept of Daena in Zoroastrianism. It then proceeds to analyze and 

compare the role and position of this goddess in two works: the Arda Viraf 

Namag and Dante Alighieri’s Divine Comedy. The conclusion drawn is that 

Dante, from the appearance of Virgil to Beatrice’s farewell, symbolically uses 

elements of Daena and Chista, assigning Daena’s characteristics to Beatrice 

and those of Chista to Virgil. 
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